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 پسررنج ديده
 

تپه واقع است نه   ايکس که دروسط سراشيبیۀدرقري ..تاريکی شب تازه فرارسيده وسکوت مرگباری حکمفرمااست

  شنيده نمیاستی نيزلمعمو حتی صدای عوعوسگ ھا که خيلی ..ست ونه جنبنده ای درحرکتچراغی روشن ا

گوئی تمام ساکنين اين قريه مرده  دھد گوش رانوازش می نواخت جرجرک ھا يک صرف صدای متقاطع و ..شود

 .برطرف شد، ودابرسياھی که مانع ازروشنی ماھتاب گرديده وبرقريه سايه افگنده بۀ وکتل باد ملائمی وزيد .اند

که صرف   ويرانه ويک مسجدیۀکلب چند. ديده شده می تواند اکنون درپرتونورخيره رنگ ماھتاب قريه خوبتر

 ...ن باقيمانده وبسآراب حم

ن پھلو می آپھلوبه   چرکين که زمانی لحاف نام داشته است خودراپيچانيده وازينۀدريکی ازکلبه ھامردی بايک پارچ

دکانی پروپيمانی داشت  مجاور که درشھر را زمانی وردآمی  ياده اوگذشته ھاراب . فرارکردهخواب ازچشمانش، دتغل

 مقدم اوراگرامی می. منتظرش می بودند خوراکی برميگشت خانم ودوطفلش ازمواد باخريطه ھای مملو وشبھا

کايات می وساعت ھابه صحبت ھاوح می نشستند نزدچراغ تيلی. صرف می کردند  غذای گرم ولذيذ.داشتند

  .پرداختند

وازفرط  شد بی چيز و يک بارگی ناداره چوروتباھی قرارگرفت وب که چگونه دکانش درمعرض ورد آياده ب او

دادند که  مردم قريه پارچه نانی به اومی مدی نداشت اماآدادن در ذان آکار .پرداخت ذنی درمسجدؤمجبوريت به م

که قريه چگونه کم  ديد گذشت اومی باه شدن قريه ازنظرش میت بعدا. بچه ھايش شود قوت لايموت خودش وزن و

 جانب مسجد عجله کند او بانگ نماز اثره که ب ن باقی نماندآديگرساکنی در و به تباھی کشانيده شد به روز کم وروز

مزدوری  رفت نھم اوثبات واستقامت داشت به قريه ھای مجاورمی آبا. که دست شفقت جانب اودرازکند کسی يا و

 .برند فرو گلو از ب سرد آوباه ھم نشست اعضای خانواده دور با  شب ھاتاورد آدست میه  نانی بۀلقم و کرد می

 يا  وو گفته می شد که شايد پيروز شوددرجنگ است  دانست که احمدشاه مسعود می قدر اوخارج ازماحول خودھمين

، مگر خودش به ھر شود بازخوب می  راقطع کنداين جنگ و چنانچه حبيب پسرگدايشاه گفته بوداگرظاھرخان بيايد

که چگونه پسرودخترخوردسنش باترکش مين به ھواپرتاب شدندوازنعمت  روزی افتاد اوبه ياد ،دو زياد باورمند نبود
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  .محروم گرديدند زندگانی

 در و برد یخواب نم اورا. برادران خودازقريه کوچ کردواوراتنھاگذاشت که زنش با روزی را ورد آياده ھمچنان ب

 درمغزش ھجوم می وحشت زا ساعت ھای طولانی گذشت وافکار. بی سھم نبود  خالی اش نيزۀين حادثه معدا

درھمين عالم  دانست که روزی درھمينجا می قدر ينده ای نداشت ھمينآ. توانست فکرکند ينده نمیآ ۀدربار او. وردندآ

که چه کس  توانست پيش بينی کند نمی و خواھدسپرد انگلوله ج به اثرترکش مين ويا يا تنھائی يابه اجل خود

درھمين . زد خون به شدت درعروق شقيقه ھايش می و بزرگ شده بود کاسه سرش. ن خواھندکرد دفوياکسانی اورا

 چندی به درکلبه ۀوضرب خواند می که نامش را صدائی به گوشش رسيد دفعتاً . بود ساعتی به اغمارفته حالت گويا

کلبه  که چند  شان بودۀافضل ازاھل قري کاکا. شد جانب درروان وبه ودست وپاچه ازجاپريد متوحش مرد. زده شد

 .مسکن داشت ودست پسرھشت ساله اش دردستش بود بالاترازينجا

خوبی ه پسرش ب  کاکاافضل وۀ چھراآبنرسيده  وقت نمازصبح فرا گوياھنوز و دامن افق راشفق تازه روش کرده بود

 .ديده ميشد

  :  خودگذاشت وگفتۀ ھم قريۀدست به شان، افضل که ازسيمايش اندوه بی پايان اونموداربود اکاک

 جوان .ينجاميسرنيستاامکان بودباش در ھمين ساعت ازاين قريه می رويم ديگربرای ما امروز لالاطاھربدانکه ما

يم به سمت نامعلوم وسرنوشت برو .ويمرب ازينجا من خانم ودخترم تصميم داريم که رحمت حق پيوستنده ب ھای ما

حتی ھفته  روزھا توانيم شب ھا خواھيم يافت وماھرسه می  نانی جھت سدرمقۀلقم درکدام گل دنيا  برويم که.نامعلوم

 به توانيم اورا نيزنمی وما ماھم قدم باشد با تواند اين طفل کوچک نمی جائی برسانيم اماه ھامنزل بزنيم تاخودراب

به توکه شخص امين وازاقارب قريب مادرش ھستی   خودراۀجگرگوش  اينءً بنا .نه بارگيری ببريم نه حيوانی شدو

 تسلی دل شود توه اين طفل معصوم ب سوزی شايد توھم تنھاھستی ودرغم دوری ازفاميلت می دانم که می. می سپارم

 .اھدبودھرگاه گشنه بودی گشنه خو و سير تو بودی با ھرگاه سير تاريکت راروشنی بخشد زندگی و

 بعد اول دوروبرکاکاافضل و ی درکارباشداله يح ويا ترسيد که غلط شنيده باشد می کرد باورنمی نچه شنيدآطاھر 

  :دبه دقت معاينه کردوبعداگفت روشنی صبح که حالابيشترروشن شده بو در برخودرا و دور

درمانده  ن منآکه يکی  ماند می جا ينادر بروی فقط دوخانه وار روی واکنون که تو می سفم که ازينجاأکاکاافضل مت

نظرکنی  تجديد خود کنم درين تصميم کنم اماخواھش می کاکاجان پسرت رامثل حدقه چشم نگه داری می. ھستم

 .راه ماندن رانسبت به راه رفتن ترجيح بدھی وھرگاه ممکن باشد

 می وردهآدست ه قوت لايموت ب جاينادانستم  اقلا برای يک ھفته ديگردر من تمام فکرخودراکرده ام ھرگاه می

نداشته  وقت توان حرکت رانيز ن آو خواھيم افتاد زودی ازپاه رفتيم امامشکل کاردرين است که ب توانستيم نمی

 .مظلومانه درکام مرگ فروخواھيم رفت

 سر بر دانست که سخن واضح نمی طور اما شد خيره می مرد پسرکوچک گاه حرف زدن به دھن ھرکدام ازين دو

 طفل ازھمين دقيقه به لالاطاھرتعلق می بايد و گوی کاکاافضل ولالا طاھرگوياختم شده بود و گفت ظاھراً  .چيست

  .گرفت

 جانب پسرکرده ب لالاطاھررو .دانست نرا راھی برای نجات ازتنھائی می آو بود خورسندمدقلباً آ لالاطاھرازين پيش 

پسردراول دست . يد آباره می ن دوآپس از کارضروری داردمانی پدرت  چندروزی نزدمن می لالا ياجانبوگفت 

دست  دورشود نجاآخواست از پدرش می وقتی گذاشت وچشمان خودرابه پدردوخته بود دست لالاطاھره ب خودرا

 اشک چشمان پسررا و بابه جان پدرش دوباره دورخورد گفت طفل می گريست ومی. خودرارھاکردوجانب پدردويد
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  :گفت و رويش رابوسيد و پاک کرد، شده بود مان خودش نيزسرازيرکه اشک ازچش درحالی

نگاه آمانی و می دوست دارد بسيارخوب است وترا دمآکه   جان بابه گريه نکن توفقط چندروزی نزدلالاطاھر

باماھمراه باشی ضمن اين گفته مقداری شيرينی  توانی باشيم راه دوراست وتونمی می جا گرديم ويک مابرمی

 دست اورا که دوباره لالاطاھر اين تا کرد ن طرف نگاه میآ طرف و پسربه حيرانی اين دست اوداده چرکيده ب

 .گرفت وھردوداخل کلبه شدند

طفل وقتی داخل کلبه  ندشتند زيراتاب مشاھده منظره تسليمی پسررا مادروخواھراين طفل پيشترحرکت کرده بودند

خودشان فرق داشت   نسبت به کلبهينجاا. ن طرف می ديدآنطرف وبانگاھای ناشيانه اي و متوحش بود لالاطاھرشد

که  ديگری وجوددارد يک مرد و نيستند نھا آدراينجا  خواھر وپدرش بودند،مادر نجا آدر بود کلبه خودشان بزرگتر

 ينیموجوديت شير و مھربانی لالاطاھر اما وناله وزاری راه بياندازد خواست دوباره چيغ بزند می شناسد اورانمی

 ..دردھانش مانع اين کارشد

 با خواھد می زادی وخوشی اوراآاطاھرشخص مھربان است لا پسرچون ديدلا. گذرد تاريخ میآن اکنون يک ھفته از

اش انس  طاھروکلبه لالا با وردآيادمی ه ب شفقت پدررا  معصوم خواھروۀچھر، که گاه وناگاه مھربانی ھای مادر نآ

تيرماه نوازش خاصی داشت  فتابآرفت و به روزسردشده می روز فصل خزان وھوادرعين حال چون  و گرفته بود

 گاھی سنگی راباسنگ ھای .مشغول می گشت  باخودهباساعت تيری ھای طفلان و مدآپسرازکلبه برون می 

دريکی ازھمين  پريد می نھاآروی  و کشيد خطوطی می وگاھی بايک سنگ نوک تيز داد ديگرھدف قرارمی

 طفل خوشحال شد بديد ازدور خواندند باھم يکجاسبق می مسجد که زمانی در  خودراۀصف ھم قري آ اوکه روزھابود

  :پرسيد صف باتعجبآ .صف رفتآودوان دوان نزد

 .کوچ کرده اند ينجااگفت که کاکاافضل بافاميل خوداز تواينجاچه ميکنی پدرم می! دوداو 

گفته  نھاآ .ببرنداکنون من نزدلالاطاھرھستم مراباخود توانستند ینم و وچون راه دوربود مادروخواھرم رفته اند، پدر

  :صف گفتآ...گردند می بر اندکه زود

  :دگفتوداو .نطرف تپهآرفيق که برويم   بيا

 .نطرف مين فرش استآگفت که  پدرم می رم نطرف تپه نمیآ 

يک طرف  نشانی شده ھاين پاکمين توسط آرويم مين درطرف بالای تپه فرش است واطراف  طرف مين ھانمی

 .دھم رويم من يک جائی رابرايت نشان می ديگرمی

  :صف گفتآبه  دوراه داو در ھم سن به طرف سراشيبی تپه روان شدند تقريبا ھردوپسر

  :مل گفتأصف بدون تآخواھی چه کاره شوی ؟   می  وقتی کلان شوی

 داشته باشم وھمه مردم ازمن می نوقت موترمیآ .وقومندان شوم خواھم تفنگ به شانه بگيرم  وقتی جوان شوم می

  :گفت دوداو. کشم اويک روزمرازده بود می را قريه دار پسر که می کنم اولين کاری و ندسرت

  .خواھم مين پاک شوم سگ مقبولی داشته باشم وجان مردم راازخطرمين نجات دھم  نی برادرمن می

ن داخل شوی آبينی وقتی در چه رامین کلکينآاه کن صف گفت نگآرسيدند   صف درنظرداشتآھردوبه محلی که 

 گويند می ديده می شود نيز يگان مار وبعضا ن بقه ھاآمانند می يابی به داخل  گنبد به يک جای کلان را خود

 اما کرد وحيوانات رارفع می ان درتمام تابستان تشنگی انسان ھا ب سردآکه  بود ب پرمیآاز درگذشته ھااين گنبد

 را می ب پرازريگ وگلآفاصله ھای بسياردوربارنج وتعب يک کزه چه ز ا وما ندارد بی وجودآ ۀقطر نآاکنون در

 ..وريمآ
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ه ب و ترسيدند شان منعکس گرديد وازآبرکشيدند  وصدای بلند ھردوپسرسرھای خودرابه داخل کلکينچه فروبردند

 بود غولکم می صف گفت کاش آکردصف پروازآيک زاغچه ازنزديکی  گشتند وقتی برمی. گشتند باز جای خود

  :دذوق زنان پرسيدوکردم داو اکنون اين زاغچه راشکارمی

 صف جان توغولک داری ؟آ 

ترميمش  ن کنده شده بود آمراتبه رابر گفت بلی من غولک دارم يک گرفته بود رابلند صف درحاليکه گردن خودآ

  :دملتمسانه گفتوداو .کردم اکنون درخانه موجوداست

 وری؟ آ فرداغولکت رامیصف جانآ 

 .رابرش کنده شود باز دھم مبادا دست تونمیه يکمراتبه بيشترب از ورم اماآصف گفت خوبست می آ

وچيزی  قومندان که ازرفيقان سابقش بود دريور نروزنزد آاو.لالاطاھرتازه برگشته بود کلبه شد وارد دووقتی داو

 .ورده بودآقرص نان پخته  ود مقداری گندم با. رفته بود خويشاوندی ھم داشتند

وبرای  بيرون بياورد زيرخاک پنھان کرده بود ودر مبلغی راکه ازمدتھا پيش پس انداز تا اول فکرکرده بود در او

برای کدام  ن پس اندازباشدآوگفت  مدآيادش ه دريورقوماندان ب اما خوراکی بخرد مواد اينکه اين پسرگرسنه نماند

 .رفت مد آقومندان که چندان خوشش ھم نمی دريور فعلانزد و وقت ديگر

والدين  از رھاقد ن آديگرظاھراً  دو گرفته بو صف رفيقش خوآکلبه اش و و بالالاطاھر ديگر دو داو.چندھفته گذشت

 .مدآاينکه بالايش مصيبتی می  مگر نميکرد ياد

 راپيداکند صف آتا ظاھرشدبروی تپه  خوش نبود که درتنھائی دوداو. يک روزلالاطاھرصبح زودبيرون رفته بود

ن اقدمھای عابر اکنون مبدل به خاکدانی گشته که ازعقب درخشيد می زمانی مثل زبرجد و  علفزارۀاين تپه که منطق

صف ترسيده  آ.رسيد می گوشه دورب صدای فيرھای تفنگ از و صف پيداشدآکه  ديری نکشيد .شد خاک به ھوامی

ه ب چندپنھان شدندوديگرصدای فير دقائقی .اصابت کند ماه ی بام مباداگلوله درجائی پنھان شوي بيا دوگفت داو و بود

صدای غرش طياره  که دفعتاً  روان گشتند نبارخالیاب آجانب ه ب و مدندآدوباره ازپنھان گاه بيرون بر گوش نرسيد

 .گوششان رسيده صدای فيرھای زيروبم اززمين ب و ازھوا

پايش  که چيزی گرم درساق حس کرد دوحين دويدن داو .ه دويدن کردند لالاطاھرشروع بۀجانب کلبه ھردوپسرب

که ازپای  صف متوجه شدآنوقت  آ.تااينکه درمدخل کلبه رسيدند دويد وھمواره می ايستاده نشد اما تماس کرد

 دوزخم پای داو صف آو روی زمين نشستند پسربر دو ولباسش رارنگين کرده است ھر  دخون جريان داردوداو

شدورفته  اب زيرزمينی به وقفه ھاخارج می کوچک ولی عميق بودخون مانند نقدرکلان نبودآزخم  ينه کردرامعا

 وقتی نزديک شد دورنمايان شد از لالاطاھر درھمين اثنا.ورده بود آرفته غليظ شده قشری دراطراف زخم به وجود

زودی خوب ه ظھاراميدواری کردکه بوا رامعاينه دوزخم پای داو و ھردوپسرراحواس باخته يافت علت راپرسيد

 .محکم بست را دوکردوپای داو نراپارهآازای ورده گوشه آدرجيب داشت بدر راکه دستمالی و خواھدشد

يک  کرد می صف شوخی ومستی آوبا مدآبر يعنی بيرون می عايدنشدۀ وقف دودوسه روزگذشت ودرکارروزمره داو

  : لنگدگفت دويدن مییاثنا در دووکه دا صف متوجه شدآروز

 کند؟ می پايت درد دمگرو داو

  :مده گفتآدبه غيرت وداو

دانست که پای  که پای خودرادرازکرد شب وقت خوابيدن.  چيزی نيست وکماکان به جست وخيزخويش ادامه داد

خواست  فرداصبح ھنگامی که می .فراگرفته بود وجوداورا وھمان وقت تب نيز شود سانی درازنمیآزخمی اش به 
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 وبرود بپرسد تاحال اورا مده بودآدرھمين اثنالالاطاھر نقدرگران است که ازجانمی جنبدآمتوجه شدکه پايش برخيزد

  . وردآ دسته ب ازکدام جائی بآيک کوزه چه 

دست  با وداوھستی؟ د زحمته پسرم مگرچه شده که اينقدرب گفت چرا دفراموشش شده بودولالاطاھرکه زخم پای داو

 .پايش قادربه حرکت نيست که کردوبرايش فھماندطرف پای خوداشاره ه ب

پرسش  بعداز .خودگرفته استه مائل به سياھی راب ماس کرده ورنگ کبودآکه زخم  وديد لالاطاھرپاچه اورابالابرد

کفيده  متورم ولبھا  چشمانش،سرخ دورنگ داو. بوده وشب تاصبح تب داشته است به درد دانست که پايش ازديروز

رفتن . فراموش کند وردن ابآدرباره   خودراۀتوانست وظيف امانمی دارد ھردانست که تب شديدلالاطا و بودند

ب آکه جامی پراز ديد مادرخودرامی گفت سوخت وھذيان می پسرمريض درتب می و لالاطاھرساعت ھاطول کشيد

ق لوح ريزد  میب به زمينآو می افتد جام ازدستش که نزديک می شود ھمين يد آطرف اومیه ب و دست دارده ب

 صف لگدآديد که  بازمی .اوصحبت نمی کنند با اما مده اندآپدروخواھرش  .اوھمچنان خشک وسوزنده باقی ميماند

 .محکمی به پايش زد

 .دازصبح تاحال تغييرفاحش کردهوکه حال داو وديد ب ظاھرشدآ پرازۀباکوز نزديک غروب بود که لالاطاھر

 نگاه دست خودراجانب آ.خرسرکشيدآ ۀب راتاقطرآده ودرين دفعه جام خيال مادرخودکر را لالاطاھر دوداو

  :وگفت کرد لالاطاھردراز

داشت بی اندازه  دوست می دل رحم داشت واين پسرراباتمام روح وقلب لالاطاھرکه ذاتاً .  پدرجان نجاتم بده

مين حال  ھبه را شب. جات بدهن را او تو سپارم خدايا تو میه اين امانت راب گفت خدايا و مضطرب وھراسان گرديد

وقتی  وخواھرش ازدھنش دورنبود پدر، ولحظه ای نام مادر دقيقه ای نياسود دوداو .مريض ومريض دارصبح کردند

 ..حال وساکت افتاده بودند وبئ بودند خسته شده ھردو پھن کند را  زرين خودعخواست اولين شعا افتاب می

خستگی  لالاطاھرباوجود .کند مده ومردم راپيچکاری میآداکتر  ده بالاۀريکه درق احوال داد و مدآصف  آساعتی بعد

نھاھمراه  آبا نيز صف آشد  قريه ده بالاۀناورو بدون درنگ پسرمريض رابه تخته پشت کشيد و ندی زيتوقف راجا

 فراز درراه پيمائی مشکل  بعدازدوساعت .وجوی عرق ازسرورويش جاری بود لالاطاھربه عجله راه می پيمود. شد

 ديدن پيرمرد با وداکتر رسيد که داکترمشغول کاربود درجائی پرس وپال زياد از بعد ونشيب وسنگلاخ لالاطاھر

ن آو رابه داکترنشان داد دوداو کبود پای متورم و لالاطاھر. پرسيد وعلت را سس شدجازنفس افتاده وپسرنالان مت

 از  داکتربعد. استازعينک زانونيزتجاوز کرده ده واکنونآموقت خودش نيزمتوجه شدکه کبودی نسبت به صبح بالا

دسترس ه اب سامان وتجھيزات لازم ر ما و کبودی بايدقطع شود از زمايش گفت پايش بالاتر آنمودن يکی دوء اجرا

صف آ باکمک .نديشديوچه چاره ب دانست چه کند نمی گريست و لالاطاھرمی .نداريم وجان اين پسردرخطراست

به مراتب  دوامشب حال داو. مدند آپيچ وخم دوباره به کلبه ھمان راه پره وب به تخته پشت کشانيددوباره اورا

خری  که می شود ھرطوریه ورده بآازخاک بدر  پنھانش راۀاندوخت لالاطاھرتصميم گرفت .بدترازشب قبل بود

 ..دارای لوازم کافی انتقال دھد ۀکه کاکا افضل امانت به اوتسليم نموده به يک شفاخان را یرواين پس ابتياع کند

ازدھنش  حروف کرد می شناخت نام پدرومادرراباکلمات گسسته ياد ديگرکسی رانمی بود بد بسيار دوامشب حال داو

 .کرد ب نيزطلب نمی آنوشاند او نمیه ب بآزمانيکه لالاطاھر حتی تا مدآشکسته بيرون می 

جانب قريه  و مدآ خودازکلبه برۀنقدين با لالاطاھر درخشيدند سمان میآھمينکه شب ازنيمه گذشت وستاره ھاھنوزدر

 .دست اورده خواھدتوانست روان شده نجامرکبی بآدانست در که می ای

 راديد صف آ کلبه ظاھرشدۀدھن درواز در يک مرکب کوچک ولاغر با که لالاطاھر گذشته بود السما فتاب ازوسطآ
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 وديد کلبه شد نگاه وارد آ.داند که نمی که چطوراست؟ پسرجواب داد سيدباعجله پر .کشد که ايستاده وانتظاراورا می

 .حالت انتظاربازاسته که روح ازبدنش پروازکرده اماچشمانش ب

 و پدر دغريب ومسافردورازومی گذشت داو نجاآکه برحسب تصادف از صف ويک رھگذرآمادر و پدر ساعتی بعد

 .تاس پديد نا امروزازنظرھا وتا سوارشد ورده بودآرکبی که ولالاطاھربالای م .به خاک سيه سپردند را مادر

                                                                     پايان

 

  


